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  چرا خدا ابراهيم را فرا خواندچرا خدا ابراهيم را فرا خواند
W H Y  G O D  C A L L E D  A B R A H A M  

  12، 11 شيدايپ
خواھد ھر يک از شما راه عدالت را  در نام خدا، خداوند آرامش، که می. سلام بر شما شنوندگان عزيز

ه مقررکه او خود  يد برنام خود  کرده است، درک کرده و تسليم آن شويد، و تا به ابد با او آرامش داشته باش

  . کنيم را به شما تقديم می طريق عدالتبسيار خوشحاليم از اينکه باری ديگر برنامه . کنيم را آغاز می

ل، شيث و . در دروس گذشته درباره خدا و طريق عدالت او سخن گفتيم ائن و ھابي اره آدم و حوا، ق درب

ديم ل خوان رج باب داد ا. خنوخ، نوح و مردم روزگارش، و نمرود و ب ا تع ق تنھ دا و طري ا خ دکی از اجداد م ن

  . کردند از شيطان و طريقھايش پيروی می مردمً  غالب اماکردند؛  عدالت او را پيروی می

اه او  خواھيم داستان شخصی را بررسی کنيم که نام امروز می ناخته شده است، و جايگ دا ش در کلام خ

دا«ن مرد تحت عنوان مقدس از اي کتاب .ای در نقشه خدا برای نجات بنی آدم داشت ويژه در «و  »دوست خ پ
راھيم است آيا می. کند ياد می »ايمانداران دا اب ی خ اب. دانيد او کيست؟ او نب يار  کت راھيم بس اره اب مقدس درب

ار تکرار شده است نام او در نوشته. سخن گفته است يش از سيصد ب دا در . ھای انبيا ب د خ ه امي ابراين ، ب بن

د مقدس را بررسی خواھيم کرد  کتاب، درس امروز و درسھای آينده رد و خواھيم دي ن م اره اي دا درب کلام خ

ا . گويد که دوست خدا ناميده شده است چه می دازيم، ت راھيم نگاھی بين ه آغاز داستان اب م ب امروز قصد داري

  .يد و اصولاً چرا او را فراخواندببينيم چگونه خدا او را فرا خواند تا از او پيروی نما

و . نام ابراھيم در ابتدا ابراھيم نبود، بلکه ابرام بوداينکه درس خود را آغاز کنيم بايد بدانيد که، پيش از 

ر دادخدا نام ابرام را به ابكه دوم اينکه خواھيم ديد  ه خاطر داشته . راھيم تغيي رای درس امروز ب بااينحال ب

د ده ش اب پي. باشيم که ابرھيم ابتدا ابرام نامي ازده کت اب ي وددايش، دردر ب ام ب رام از نسل س ه اب افتيم ک ا . ي آي

دسام، حام و يافث را به ياد داريد؟  ه . آنھا سه پسر نوح بودن رام ده نسل وجود دارد، ھمانگون ام و اب ان س مي
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تارح، ابرام و ناحور «: گويد مقدس می کتاب. م تارح بودانام پدر ابر. که ميان آدم و نوح ده نسل وجود داشت
رگربرادر بزلوط پسر ) ٢٧:١١پيدايش ( ».، و ھاران، لوط را آوردوردو ھاران را آ ود ت رام ب وط . اب در ل پ

ود ایھمسر ابرام سار. مرد اورد«. ب دی ني ده، ول ازاد مان ا سارای ن دايش ( ».ام رام و سارای ) ٣٠:١١پي اب

  .يک پدر داشتند، اما از يک مادر نبودند

در کشور کلدانيان واقع بود و امروزه با نام عراق آن را  کهکرد،  ابرام در شھری به نام اور زندگی می

ردم . اين شھر از جايی که نمرود قصد داشت شھر و برج بابل را بنا کند فاصله چندانی نداشت. شناسيم می م

د آن سرزمين بتھا را پرستش می دان آدم . کردن ام فرزن ز ھمچون تم رام ني د شد در ظلمتِ اب اه متول در . گن پ

  . شناخت و نه ابرام حقيقی را نمیابرام خدای 

تگويد روزی خداوند خود را بر ابرام آشکار نمود و ب مقدس به ما می بااينحال کتاب د . ا او سخن گف باي

ی انھا سخن م ا انس تقيماً ب ت،  بدانيد که خدا در ابتدای خلقت گاھی مس وز نوشتهگف ا ھن را آنھ ا را  زي ھای انبي

د سخن می انسانھاقدس با م امروز خدا توسط کتاب. نداشتند داريم . گوي ازی ن ه ديگر ني ل است ک ين دلي ه ھم ب

ته ا فرش يم، و ي ايی ببين ا رؤي نويم، ي دايی بش مان ن دالت از آس ق ع ناختن طري رای ش يم ب ات کن  .ای را ملاق

  . دھيم کنيم، در واقع به صدای خدا گوش می مقدس تفکر می ھنگامی که بر کتاب

ين می. ه ابرام چه گفتبياييد اکنون ببينيم خدا ب رام «: خوانيم در باب دوازده آيه يک چن ه اب د ب و خداون
 »."از ولايت خود، و از مولد خويش و از خانه پدر خود بسوی زمينی که به تو نشان دھم بيرون شو: "گفت

در خود را ترک کن )١:١٢پيدايش ( ه پ رام گفت خان ه اب ا شنيديد که خدا به ابرام چه فرمانی داد؟ او ب د، و ب

دايت می دا او را ھ ه خ د خويشان خود وداع کرده کشور خود را ترک کند و به کشوری ک اجرت کن د مھ . کن

  . آيد اما خدا قصد داشت به او برکت بسيار بدھد در نظر انسان آنچه خدا به ابرام گفت بسيار دشوار می

ه خود را ترک بياييد اين آيه و دو آيه بعدی را باری ديگر بخوانيم، تا ببينيم چر رام گفت خان ا خدا به اب

  . کند و به سرزمينی ديگر برود

و : "و خداوند به ابرام گفت« از ولايت خود، و از مولد خويش و از خانه پدر خود بسوی زمينی که به ت
و برکت و از تو امتی عظيم پيدا کنم و تو را برکت دھم، و نام تو را بزرگ س. نشان دھم بيرون شو ازم، و ت

د ھی بود، و برکتخوا و . دھم به آنانی که تو را مبارک خوانند و لعنت کنم به آنکه تو را ملعون خوان و از ت
  )٣-١:١٢پيدايش ( »."ايل جھان برکت خواھند يافتبجميع ق

ه کشور  د  ديگریچرا خدا به ابرام گفت ب ی جدي رام امت دا قصد داشت از اب ه خ ل ک ن دلي ه اي رود؟ ب ب

ان ظھور میبوجود آورد که از آن  ده جھ رد امت انبيای خدا و نجات دھن ه . ک دا ب ه خ ل است ک ين دلي ه ھم ب

ان  ....تو برکت خواھی بود.... از تو امتی عظيم پيدا کنم «برام اين وعده را داد که ا ل جھ ع قباي و از تو جمي
  » .برکت خواھند يافت
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ه است ا می. در اينجا حقيقت بزگی نھفت د؟ خ آي د آن را درک کني درِ اجداد ادا تواني ا پ د ت رام را برگزي ب

قرار بود اين نجات دھنده، ناجی تمام مردم دنيا شود، تا ھر که . آمد ای باشد که بايد به اين دنيا می دھنده نجات

رام را  پس می. به او ايمان آورد از سلطه گناه و شيطان و آتش ابدی رھايی يابد دا اب ه خ ه ھنگامی ک يم ک بين

رد وت ك ت، دع د داش ات قص تادن نج رای فرس ود را ب ه خ رد نقش يش بب ا پ ن دني ه اي ده ب ود . دھن رام خ اب

  .کرد دھنده ظھور می شد که از آن امت نجات دھنده دنيا نبود، بلکه او بايد پدر امتی می نجات

دا  اين وعده ه خ ه سرزمينی ک د و ب ه کشور خود را ترک کن ن شرط ک ه اي رام داد ب ه اب ايست که خدا ب

  : گويد کنيد؟ کلام خدا به ما می آيا ابرام از خدا اطاعت نمود؟ شما چه فکر می. گويد برود می

ه شد« ود، روان وده ب دو فرم د ب اد... پس ابرام چنانکه خداون رام ھفت ه از  اب ود، ھنگامی ک اله ب نج س و پ
د رون آم ران بي ود را ب. ح ه خ وال اندوخت ه ام وط، و ھم ود ل رادر زاده خ ارای، و ب ود س رام زن خ ا و اب

ان  ين کنع ه زم رون شدند، و ب ان بي ين کنع ه عزيمت زم د، برداشته ب رده بودن اشخاصی که در حران پيدا ک
  )۵-۴:١٢پيدايش (» .داخل شدند

ه . چرا ابرام از خدا اطاعت کرد، و به پدر و مذھب خود پشت کرد؟ تنھا يک دليل وجود دارد راھيم ب اب

اگر ! بيرون بيا«رود، اما او به کلام خدا که به او گفته بود،  دانست که به کجا می ابرام نمی. خدا توکل داشت

ه او . ايمان داشت» !بيرون بيايی تو را برکت خواھم داد د ب ه خداون ه ک ابرام به خدا اعتماد داشت و ھمانگون

به سرزمين کنعان، که امروزه خود وفا کرد و ابرام را  ةبه وعدو خدا . ود سرزمين خود را ترک کردگفته ب

  .شود ھدايت کرد سراييل ناميده میفلسطين يا ا

ی دا م لام خ پس ک د س ی«: گوي ين م رام در زم ت اب د... گش ين بودن ان در آن زم ت کنعاني  ».و در آنوق
ه او وع بنابراين می) ٧-۶:١٢پيدايش ( ده بينيم خدايی که به ابرام وعده داد که او را پدر امتی جديد بسازد، ب

ده داد. دھد وطنی جديد را نيز می ه او وع ه مقصود خدا از اينکه به ابرام ظاھر شد و ب ن « ک و اي ه ذريت ت ب
  .ھمين بود »بخشم زمين را می

ه ه نکت ر متوج اری ديگ ی ب ری است ای م ت بش ل و حکم ر از عق ه فرات ويم ک ان . ش رزمين کنع در س

د؟ گذشته  او میچگونه ابرام و نسل پس از . کردند مردمانی زندگی می توانستند آن را به تملک خود درآورن

ت ن داش ال س اد س رام ھفت ا اب ود. از اينھ ازا ب ال داشت و ن نج س ر او شصت و پ ا دو . ھمس ن آي ان مس انس

شوند که سرزمين کنعان را پر سازند؟ چگونه چنين امری ممکن  ھايي نوهتوانستند صاحب فرزندان و يا  می

  بود؟

ه   يم بياييد آنچه را ک ه تصوير بکش ود ب ده داده ب رام وع ه اب دا ب ه از . خ ری است ک رد پي او ھمچون م

ران میسرزمينی دور به  د اي ه . آي اورد ب دی بي وده فرزن ادر نب اه ق ه ھيچگ راه ھمسر خود ک ه ھم ران او ب اي

مين روزی شما و نسلھای پس از شما سرز«گويد،  شخصی به آنھا می رسند  ايران میھنگامی که به . آيد می
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فرزندان من صاحب ! کنی حتماً شوخی می«گويد،  خندند و می پير مرد می» !ايران را تصاحب خواھيد کرد

دار شدن نيست  من مردی پير ھستم؛ و زنم ديگر قادر به بچه! ای ندارم شوند؟ من حتی بچه اين سرزمين می

  » حالت خوبه؟حب کنند؟ اان را تصگويی قرار است فرزندان من زاد و ولد کنند و سرزمين اير ـ حالا تو می

ود،  ده داده ب رام وع ه اب دا ب شايد اين تصوير کمی نامعقول به نظر برسد؛ اما اين ھمان چيزی بود که خ

ود ازا ب م ن دی نداشت، و ھمسرش ھ ود و فرزن ر ب ه پي ردی ک ه . م راھيم چ ه اب يزده ب اب س دا در ب د خ ببيني

  او گفت، .دھد ای می وعده

و ذريت تو را مانند غبار . بينی به تو و ذريت تو تا به ابد خواھم بخشيد ينی را که میزيرا تمام اين زم«
ز و در طول و . چنانکه کسی اگر غبار زمين را تواند شمرد، ذريت تو نيز شمرده شود. زمين گردانم برخي

  )١٧-١۵:١٣پيدايش ( ».دعرض زمين گردش کن زيرا که آن را به تو خواھم دا

ا او سرزمين فلسطين  آيا خدا به آنچه وعده داد بود عمل کرد؟ آيا از ابرام امت بزرگی بوجود آورد؟ آي

رد ی! را به فرزندان ابرام بخشيد؟ مسلماً او چنين ک در عبران رام پ ه اب د ک ده خواھيم دي ا شد و  در درس آين ھ

  .شود به آنھا بخشيد خدا سرزمينی را که امروز اسراييل ناميده می

ود) ابرام(و «: ويدگ سپس کلام خدا می ا نم پس از . در آنجا برای خداوند که بر وی ظاھر شد مذبحی بن
ه شرقی بيت ه ب ود آنجا به کوھی ک ا نم ر پ ه خود را ب رده خيم ل است، کوچ ک رای ...ئي ذبحی ب ا م و در آنج

ه خد )٨، ٧:١٢پيدايش ( ».بنا نمود خداوند ه اولين کاری که ابرام به محض رسيدن به سرزمين جديدی ک ا ب

ود؟  ود سوزانيداو وعده داده بود، انجام داد چه ب رده ب ا ک ه بن ذبحی ک ر روی م وانی کشت و آن را ب . او حي

ود ديم نم دا تق ه خ رد و ب انی ک ين . ابرام نيز به مانند ھابيل، شيث، خنوخ و نوح حيوانی را قرب رام چن چرا اب

ود، شريعتی  وضعھنوز شريعتی را که خود کرد؟ او اين کار را انجام داد زيرا  ود منسوخ نکرده ب رده ب ک

ان ( ».بدون ريختن خون آمرزش نيست«: گفت که می دان آدم  )٢٢:٩عبراني ز ھمچون ديگر فرزن رام ني اب

ان داشت و  خدا تنھا به اين دليل می. گناھکار بود دا ايم ه خ رام ب ه اب توانست گناھان ابرام را ناديده انگارد ک

ه جای گناھکاران می ای که بايد به اين دنيا می دھنده از نجات خون قربانی را که تصويری بود رد،  آمد و ب م

  . به حضور او تقديم کرد

رد. وقت ما رو به پايان است د آن را فراموش ک م است و نباي ا . آنچه امروز بررسی کرديم بسيار مھ آي

مينی ديگر مھاجرت نمايد؟ بله، دانيد که چرا خدا به ابرام گفت خانواده خود را ترک کند و به سرز اکنون می

ه  نقشه. باشد »برکت درِ «خواست از ابرام امتی جديد بوجود آورد، که برای تمام امتھای زمين  خدا می ای ک

ه آدم و حوا  عالی  خدا برای ابرام در نظر داشت قسمتی از آن نقشه اغ بھشت، در روزی ک ه در ب ود ک ای ب

ده عده داد که نجاتوداريد که خدا  آيا به ياد. گناه کردند او اعلان نمود ی  دھن ا بن د ت د آم ا خواھ ن دني ه اي ای ب

ده خود را فراموش  آدم را از قدرت شيطان رھايی بخشد؟ دوھزار سال بعد، و در زمان ابرام خدا ھنوز وع
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  . نکرده بود

ه نجات يامروز ديديم که چگونه خدا ی شود ک ده مو امين ابرام را فرا خواند تا پدر امت د از دھن عود باي

و را  «، به ھمين خاطر خدا به ابرام اين وعده را داد که. شد بطن آن ظاھر می نم و ت دا ک از تو امتی عظيم پي
ارک  و را مب ه ت انی ک ه آن م ب ود، و برکت دھ و برکت خواھی ب ازم، و ت زرگ س و را ب ام ت م، و ن برکت دھ

د و جم. خوانند و لعنت کنم به آنکه تو را ملعون خوان د يافتو از ت ان برکت خواھن ل جھ ع قباي دايش ( ».ي پي

٣-٢:١٢(  

يم خلاصه آيا مطالب درس امروز را درك كرديد ه امروز گفت د سؤال آنچه را ک ا طرح چن ؟ بگذاريد ب

دا  ابتدا. کنيم را خ رود؟ زي ه کشور ديگری ب د و ب ه خود را ترک کن ا خان د ت رام را خوان دا اب اينکه، چرا خ

ی ت جد م رام ام ت از اب ازدخواس دی بس ی: دوم. ي دا م را خ را  چ ازد؟ زي د بس ت جدي رام ام ت از اب خواس

ه اختصار . دھنده ظاھر شوند مقدس و سرانجام خود نجات خواست از طريق اين امت امتھا و کتاب می پس ب

ن  توان چنين گفت که خدا ابرام را فرا خواند تا نقشه خود را پيش ببرد و نجات می ه اي ده گناھکاران را ب دھن

  .نيا بياوردد

ه چرا . رسد دوستان من، برنامه ما در اينجا به پايان می به ياری خدا در درس بعدی، خواھيم آموخت ک

م داده شد ای که به ابرا راجع به وعده و خدا به شما برکت بدھد ....ناميده شد ) خليل الله(» دوست خدا«ابرام 

  :فکر کنيد

گ سازم، و تو برکت خواھی بود، و از از تو امتی عظيم پيدا کنم و تو را برکت دھم، و نام تو را بزر«
  )٣-٢:١٢پيدايش ( ».تو جميع قبايل جھان برکت خواھند يافت

  


